
 

 
 
 
 

 هدر اندیشه شیع معصومفعل  از  استنباطادوار 
(3/8/96تاریخ تأیید:  - 9/3/96: دریافتتاریخ )

 هدی مردانی)گلستانی(م
 چکیده

کشررر   ینقرررؤ مررر  ر وفعرررمع معصررروم یکررری از منرررابع مهرررم اسرررتنبا  اسرررت  در 
شرده بره فعرمع معصروم، از اهتمرام ‎تحلیم استنادات انجام. دارد های دینی‎آموزه

پررهوهؤ حا ررر کنررد. ‎اندیشررمندان شرریعه برره ایررن منبررع اسررتنبا  حکایررت مرری
کارآمرردی فعررمع معصرروم در  - نگرشرری تحلیلرری کوشرریده اسررت بررا ترراریخی، میررزان 

کرررارایی ایررن منبرررعع اسرررتنبا  در هررای دینررری ‎آمررروزهاسررتنبا   را بنمایانرررد و تطرروّر 
گرفترههای مختل  را نشان دهد. برآیند ارجاعات  دوره بره فعرمع معصروم  انجرام 

مختلررر  مرررورد توجررره اهرررم  ایرررن م لحررری حررردیدی در سررره دور دهرررد ‎نشررران مررری
اسرت. در ایرن  بروده، اصرحا  و عالمران شریعه بروده و منبرع اسرتنبا  ؟عهم؟بیت

گرفته به افعال نبوی نسبت بره دیگرر معصرومان، ‎میان، بسامد استنادات انجام
 دهنده نقؤ برجسته پیامبر اسلام در اندیشه شیعه است.‎نشان

، ترراریخ فعررمع معصرروماسررتناد برره سرریره معصررومان، ت فعلرری، سررنّ  :هدد ‎کلیدداژه  
 ، حدیث شیعه.استنبا 

 ( ،استادیار دانشگاه قرآن و حدیثmardani.m@qhu.ac.ir.) 
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 مقدمه
نقرررؤ مهمررری در اسرررتنبا   ودهنرررده سرررنّت اسرررت ‎فعرررمع معصررروم یکررری از اجرررزای تشرررکیم

تا با تبیین جایگاه فعمع معصروم در اندیشره شریعه، رو شایسته است ‎های دینی دارد. ازاین آموزه
گرراهی از  امررا تحقررن ایررن مهررم،فررراهم آیررد.  آن در اسررتنبا بیشررتر از  گیررری‎بهررره یزمینرر نیازمنررد آ

کارآمردی فعرمع معصروم در  تاآن است  پیشینه و سابقی نشران دهرد و را اسرتنبا  تراریخ و رعیت 
مطالعررات  یپیشررینلازم اسررت  رو‎ازایررن. ت فعلرری را بنمایانرردمیررزان توجرره عالمرران شرریعه برره سررنّ 

و میرزان اهتمرام پیشرینیان بره ایرن منبرع  شرود سرتنبا  از فعرمع معصروم تحلیرمشیعی در حوزه ا
گرردد. بررای ایرن من،رور، ،استنبا  اریخی در سره دوره تر فعرمع معصروماسرتنبا  از  ادوار ارزیابی 

گرفتره اسرت کره مربرو  بره عصرر حیرات پیرامبر ؛مورد بررسی قررار  اسرت ر آغرازه ؟صل؟ دوره اول ر 
به افعرال انبیرای ؟صل؟ ز ارجاعات پیامبرا یهای با ارائه نمونه و باشد‎می فعمع معصوماستناد به 
که مربو  بره عصرر ر؛ دواستداده نشان  را در استنبا  «فعمع معصوم حجیت»پیشین،  ه دوم ر 

فعررمع برره ؟عهم؟ بیررت هررایی از ارجاعررات اصررحا  و اهم‎ررر بررا ارائرره نمونرره اسررت؟عهم؟ صرحابه و ائمرره
کره مربرو  در فهم دین معرفی شده ا «فعمع معصوم مرجعیت»، ؟صل؟پیامبر ست و دوره سروم ر 

گزارشرری از پررهوهؤ برره عصررر تألیحررات عالمرران شرریعی هررای فقهرری و اصررولی، ‎اسررت ر بررا ارائرره 
گحتنرری  هررای دینرری عر رره شررده اسررت. در اسررتخراو و اسررتنبا  آموزه «فعررمع معصرروممنبعیررت »

کره بره  بیت ایشان است‎ماست من،ور از معصوم در این تحقین اعم از انبیاء، پیامبر اسلام و اه
 ،براره‎درایرنهای رفتاری ایشان نمایانرده شرده اسرت. ‎های یاد شده برخی از نمونه‎تناسب دوره

مرتبطری بره دسرت نیامرد؛  مو روعی سریره معصرومان ا ررهای ‎موردی و تحلیم غیر از مطالعات
بره تحلیرم « ؟صل؟خردا ره رسرولیدر اسرتناد بره سر یمحقن حلّر یروش فقه یبازکاو» یتنها مقال
تبرار سریره نبروی در در یکی از منابع فقهری شریعه پرداختره و میرزان اع؟صل؟ فعمع پیامبرموردی 

که از جهت ‎استنبا  آموزه کاویده است  رویکررد و دامنره برا پرهوهؤ حا رر روش، های فقهی را 
 تحاوت دارد.

 فعل  معصومحجیت  ۀدورالف( 

فعرمع معصروم یرت یشرین، حجّ به افعال انبیای پ ؟صل؟در این دوره، به اعتبارع استناد پیامبر
گردیررده ، رسررول عبررارت دیگرررد. برره شررو‎یکرری از منررابع اسررتنبا  شررناخته مرری عنرروان‎برره و احررراز 

اخر  احکرام  عنروان منبرعع ‎ا برهر «فعرم»دسرت از ارجاعرات، صرلاحیت ‎سو برا ایرن‎از یک ؟صل؟خدا
هرای دینری  بررای اسرتخراو آموزه «فعرمع معصروم»یرت و از سوی دیگر، برر حجّ  هنمود یدأیدین ت
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 و آغازه استناد به فعل  معصوم ؟صل؟پیامبر 

و از طریررن  ؟صل؟عنرروان یررک منبررع دینرری، توسرر  پیررامبر‎آغرراز اسررتناد برره فعررمع معصرروم برره
 ؟صل؟گرفتره، پیرامبر‎گرفته است. بر اساس بررسی انجرام استناد به فعم انبیای پیشین صورت

در برخری مرروارد، ابتردا برره  انرد؛‎کررردهبره ههرار روش لیررم عمرم  غالبررا   فعررمع معصرومدر اسرتناد بره 
یرررای پیشرررین اسرررتناد آن بررره یکررری از افعررال انب تأییررردو سرر د در پرداختررره حکرررم مسررر له  بیررانع 
کرره از طریررن تررلاشع بررا   دربررار کرره حترررت‎هنرران انررد؛‎کرررده کررار عملرری، خرروردن طعررامی  فترریلت 
 ند:ا‎هاستناد نمود؟ع؟ ه و به فعم حترت داودفراهم آید را برتر دانست ،دست

کررد غرر ایی بهتررر از آن رره از  خرردا داود  خررود فررراهم آورد نخررورد، همانررا نبرریع  دسررترن هرریک 
 1خورد.‎رن  خود غ ا می‎پیوسته از دست

آن بره  تأییردو سر د در  نمرودهای عمرم  به حکم مس له حترت در برخی موارد، ابتدا خود
 پرد از ازدواو برا آمنره دخترر ابوسرحیان، ؟صل؟کره رسرول خردا‎. هنرانانرد‎کرردهانبیا اسرتناد  فعم

 این عمم را از فعم انبیا دانسته است.ولیمه داده و 
کرره نجاشرری کرررد و او را برره عقررد  آمنرره ،زمررانی  دختررر ابوسررحیان را برررای پیررامبر خواسررتگاری 

هنگرام ازدواو ‎در  طعراما ،ت انبیاولیمه داد و فرمود: از سنّ  ؟صل؟حترت در آورد، رسول خدا
  2است.

گررروه از اصررحا  برره فعررم انبیررای پیشررین اسررتناد هم نررین ایشرران  در مقررام داوری بررین دو 
گرفرت و شرتراند‎کرده گوسرحندداران اخرتلار در  داران در . برای نمونره، وقتری میران شرترداران و 

گررردن گوسررحندداران  کردنررد، حترررت بررا اسررتناد برره سرریر‎برابررر  پیررامبرانی هررون موسرری و   فرررازی 
گوسحندداران را ترجیح داده و فرمودند:  داود، 

گوسررحند مرری کرره  هرانیررد و داوود در حررالی برره  موسرری در حررالی برره پیررامبری برانگیخترره شررد 
گوسرحند مری کره  کره در  پیامبری برانگیخته شرد  هرانیرد و مرن نیرز در حرالی برانگیختره شردم 

گو   3هرانیدم. ام را می‎سحندان طایحهمنطقه اَجیاد 
گحترار یرا  بره فعرمع  ؟صل؟پیامبرگاهی نیز  کررده و از ایرن طریرن برر  مشرتر  میران انبیرا اسرتناد 

کره مدلا  آوردند.  می تأیید ،رفتار خود کررده برود  که از ایشران درخواسرت  کسی  ، حترت در پاسخ 

 .730، ص2، والجامع المسند الصحیح. 1
 .367، ص5، والکافی. 2
 .396، ص6، والسنن الکبری. 3
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کرد  .ه و از انجام آن خودداری ورزیدندبه ناحن شهادت دهد، به فعم انبیا استناد 
کره مرن نخلسرتانم را  ؟صل؟ی از انصار نزد پیامبرمرد گحت: یرا رسرول ا ش شراهد براش  آمد و 

گحرت: بلره، فرمرود: ندبه این فرزندم بخشیدم. حترت فرمود : آیا فرزنرد دیگرری نیرز داریف 
گحرررت: نرررههرررا نخلسرررتانی ماننرررد همرررین نخلسرررتان بخ بررره همررره آن  ؟صل؟پیرررامبر ؛شررریدیف 

  1دهیم.‎هنین ظلمی شهادت نمیپیامبران به : ما سلسله ندفرمود
کره از اسرتناد پیرامبر‎، نمونرهمر کور مروارد گزارشراتی اسرت  انبیررای  بره فعرمع  ؟صل؟ای از انبروه 

و اسررتنبا  در اسررتناد  فعررمع معصررومیررت دهنررده اعتبررار و حجّ ‎کنررد و نشرران‎پیشررین حکایررت مرری
 های دینی است.‎آموزه

  فعل  معصوممرجعیت  ۀدورب( 

کره  ؟صل؟از سوی اصحا  بره افعرال پیرامبر گرفته‎استنادات انجام فعرمع حکایرت از آن دارد 
فهرم   الی دربرار گردید و هرجا ابهام و س‎مرجع فهم و تحسیر دین شناخته می به عنوان معصوم

کردنررد. هم نررین اسررتنادات ‎رجرروم مرری فعررمع پیررامبر؟صل؟آمررد برره ‎هررای نبرروی پدیررد مرری آموزه
استشررهاد و احتجرراو از دیگررر  در مقررام اسررتدلال، ؟صل؟برره افعررال پیررامبر؟عهم؟ بیررت شررمار اهمرپ  

در این دوره است. فعمع معصومهای مرجعیت ‎نشانه
 صحابه و استناد به فعل  معصوم .1

 حتررت در اسرتناد بره فعرمع   سری بره سریرأحا  و یراران ایشران برا ت، اصر؟صل؟پد از پیامبر
هرای دینری بردان  ر آموزهتحسری را مرجعی دینی شرمرده و در مقرام فهرم و فعمع پیامبر؟صل؟، انبیا

نرد برن أبن زبیرر، برراء برن عراز ،  عروةعباس، ‎عمر، ابن‎افرادی هم ون ابن .اند‎کردهاستناد 
کره در مقرام فهرم سرنّ أنصاری و زید بن امالک، ابوایو   ت نبروی و رقم از جمله اصحابی بودند 

 .  اند‎کردهاستناد  فعمع پیامبر؟صل؟به  ،یا تحسیر آن
قبرم از ورود بره مکره در منطقره  عمر قصد زیارت خانه خردا را داشرت،‎هرگاه ابنبرای مدال، 

آنگاه پد از طلروم خورشرید  ،کرد‎و شب را تا صبح در آنجا س ری می گزید‎طوی سکونت می‎لی
کرررده هنررین پاسررخ  ،کردنررد‎ال مرری را سرر شررد. وقترری از او علررت ایررن فعررم‎کرره مرریوارد م و غسررم 

که ‎می   2ش«.کرد‎ونه عمل میگ‎این پیامبر؟صل؟»داد 

 .69، ص3، ومن لایحتره الحقیه. 1
 .919، ص2و المسند الصحیح،؛ 181، ص2، والجامع المسند الصحیح. 2
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 فعرمع پیرامبر؟صل؟نیز به  2و آدا  رمی جمرات 1کردن موی صورت‎وی هم نین در ختا 
کرده و بدان ت  جست.‎سی میأاستناد 

گرراه‎از سروی دیگررر ابررن فعررمع برره  او گرفرت،‎مرریال قرررار  رفتررارش مررورد سر  دربرار یعبراس نیررز 
وقتررررری  کررررره‎نمرررررود. هنررررران‎مررررریو در برابرررررر خصرررررم احتجررررراو  کررررررد‎مررررریاسرررررتناد  پیرررررامبر؟صل؟
گحتگرو برا خروارز عرازم ؟ع؟ امیرالمومنین ی آراسرته و زیبرا برر آنران وارد ، برا پوششرکررداو را بررای 

کرره خرروارز از او دربرراره لباسررؤ سرروقترر ؛شررد کردنررد، برره  ی  کرررد و  فعررمع پیررامبر؟صل؟ال  اسررتناد 
 .دشمررت را دلیم بر رفتار خود آراستگی حت

که حروریه )خوارز( خروو پد فرمود: نرزد ایرن قروم بررو  و  ؛رفتم ؟ع؟کردند نزد علی زمانی 
کررن  گحتنررد:  ؛ای یمنرری را پوشرریدم و نزدشرران رفررتمهرر‎پررد بهترررین لبرراس ؛آنرران را موع،رره 

کره ‎خوش آمدی ابن عباسش این لباس  فاخر  هیستف پاسخ داد: بر مرن خررده نگیریرد هررا 
که بهترین لباس ؟صل؟رسول خدا   3داشت.ها را بر تن ‎را دیدم 

گزاردن برر  فعمع پیامبر؟صل؟نصاری به اند بن مالک و ابو ایو  أهم نین استناد  در نماز 
کرره از نقررؤ ت مرررد و زن و هگررونگی شسررتن سررر برره هنگررام احرررام امیّرر ز دیگررر مررواردی اسررت 

 :گوید‎میکه ابوغالب ‎هنان کند.‎نزد اصحا  حکایت می فعمع پیامبر؟صل؟شناسانه ‎دین
ک‎مردی نماز می  مالک بر جناز ند بنأبه همراه   ؛ند در برابر سر آن مرد ایسرتادأه خواندم 

گحت نرد در برابرر أ ؛ند: ای ابوحمزه بر او نماز بخوانپد از آن جنازه زنی از قریؤ را آوردند و 
کرد: آیا پیامبر آن جنازه ایستاد؛ علاء بن زیاد از او س یقسمت میان کره در را  ؟صل؟ال  دیردی 
که تو ایستادی، بایستدف ‎و مردان بدیننان برابر جنازه ز گحت: آری.أگونه    4ند 

که: ةبن مخرم ةمسورهم نین از عبدا  بن عباس و   نقم شده است 
حررم سررش را مری‎ابن ؛آن دو در ابواء با یکدیگر به اختلار برخوردند گحرت: م  شروید و ‎عباس 

حرم سرش را نمری ةمسور ایرو  انصراری فرسرتاد ترا در عبراس مررا نرزد ابو‎ابرن شروید.‎گحت: م 
کنم. او این مورد از او س کره برا پارهره ال  یرافتم  ،پوشرانده شرده برودای ‎را در میان دو شاخه 

گحرتم: عبرردا  برن عبراس مررا نرزد ترو فرسرتاده ترا از تررو  ؛کررد‎کره غسرم مری کرردم و  برر او سرلام 
کره آیرا رسرول خردا س ال کره م   ؟صل؟کرنم  ایرو  سرتف ابوش‎برود، سرر خرود را مری حررمزمرانی 

پد به  ؛گشتکه سرش نمایان اد و با آرامی پایین آورد تا ایندست خود را روی پارهه قرار د
که روی او آ  می گحت: آ  بریز‎فردی  سر خود را با دستانؤ حرکرت داد و بره آنگاه  ؛ریخت 

 .329، ص8، والکبریالسنن . 1
 .178، ص2، والجامع المسند الصحیح. 2
 .45، ص4و داود،‎سنن ابی. 3
 .479، ص1، وماجه‎سنن ابن. 4
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که پیامبر گحت: من دیدم    1کرد.‎هنین می‎این ؟صل؟جلو و عقب برد و 
 فعل  معصومبه و استناد  ائمه؟عهم؟ .2

گاه ؟صل؟بیت پیامبر اهم سری بره أهرا در ت تررین آن‎ت نبروی و پیشرگامترین افراد به سنّ ‎که آ
در فهرم و برداشرت  فعرمع پیرامبر؟صل؟بودنرد، بریؤ از همره نیرز بره مرجعیرت  ؟صل؟پیامبر  سیر

گررواه ایررن امررر، ا کرره در موقعیررتسررتنادات فررراوان و پ  دیررن العرران داشررتند.  هررای ‎رشررماری اسررت 
گرفترره اسررت. برررای نمونرره،  فعررمع پیررامبر؟صل؟مختلرر  از سرروی امامرران معصرروم برره  صررورت 

آمروزش »، 2«ت تحنیرک )کرام برداشرتن نروزاد(سرنّ »در مو روعاتی هم رون:  ؟ع؟امیرالمومنین
کرررده و برره  فعررمع پیررامبر؟صل؟برره  4«نوشرریدن آ  در حررال ایسررتاده»و نیررز  3«آدا  و ررو اسررتناد 

کام او فرمود: که حترت‎ند. هنانا‎هتحکام دین پرداختبیین ا کردن   در آدا  تولد فرزند و باز 
که پیامبر کنید  کرد.؟عهما؟با حسن و حسین ؟صل؟کام نوزادتان را با خرما شیرین    5هنین 

، برررا ترسررریم زیسرررتی‎دربرررار  سررراده یکررری از یرررارانؤبررره در توصررریه ؟ع؟ هم نرررین امرررام بررراقر
کرده و  ، فعمع ؟صل؟های زندگی پیامبر‎ویهگی  فرماید:‎میایشان را ملا  عمم معرفی 

کرره در ایررنمبررادا برره بالا آن رره خرردای عزوجررم برره پیررامبرش  ،برراره‎دسررت خررود هشررم برردوزی 
که ‎و دیدگان خویؤ را به آن ها و فرزندانشان در شگحت نشو‎از مال ،استفرمود بد  هیزها 

گروهرری از ایشرران داده کرره آن شررکوفه زنرردگی  نگررران مسرراز ،ایررم رونررن زنرردگی دنیاسررت و برره 
گر ددنیاست کره  ؟صل؟باره این مو وم تردیرد نمرودی زنردگی رسرول خردار. پد ا را بیراد آور 

کؤ جو و حلوایؤ خرما و سوختؤ  گر پیدا میخورا   6کرد.‎شاخه درخت خرما بود، ا
اسررتناد نمرروده و از ایررن  فعررمع پیررامبر؟صل؟نیررز در مو رروعات مختلحرری برره  ؟ع؟امررام صرراد 

تش وی  ب ه » رای نمونره، ایشران در مسرائلی ن،یررع بر هرای دینری پرداختنرد. ن آموزهتبیری طرین بره
و  9«ج واز غس ل زن و ش وهر ب ا و رف واح د»، 8«المال‎تقسیم بالسویه بیت»، 7«شوخی با برادر دینی

 .22، ص4، والسنن الکبری. 1
 .24، ص6، والکافی. 2
 .267، صلأمالی. ا3
 .110، ص7، والجامع المسند الصحیح. 4
 .24، ص6، والکافی. 5
 .137، ص2، والکافی. 6
 .663. همان، ص7
 .146، ص6، وته یب الاحکام. 8
 .10، ص3، والکافی. 9
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کرد فعمع پیامبر؟صل؟به  1«سپاری فرزند توسط پدر‎آدا  خاک» ند. بررای مدرال، ایشران ا‎هاستناد 
به مزاح و شوخی با برادران دینی به یکی از یاران خود فرمود:در با  تشوین 

کررردم: انررد  اسررت، فرمررود: ایررن کررردن شررما بررا یکرردیگر هگونرره اسررتف‎شرروخی گونرره ‎عرررک 
وسرریله برررادرت را خوشررحال و مسرررور ‎ینلقرری اسررت و تررو برردخ  ‎نباشررید زیرررا شرروخی از خرروش

که او را مسرور کرد و قص‎شوخی می شخصیبا  ؟صل؟آینه رسول خداکنی. هر‎می دش آن بود 
  2سازد.
کراظم ک ار ب ا دس ت» در مرواردی هرون نیرز ؟ع؟امام  ح رم در » ،3«فض یلت  گ رفتن مم ج واز ق رار 

فعرمع برا اسرتناد بره  5«تشوی  به م زاح و ش وخی»و  4«فضیلت خضا  و زینت برای مردان» ،«سایه
 کند:‎برای مدال، محمد بن فتیم نقم می ند.ا‎هبه تبیین احکام دین پرداخت پیامبر؟صل؟

نیرز آنجرا برود. ابویوسر  برخاسرت و  ؟ع؟در اتا  یحیی بن خالد در مکه بودیم و ابوالحسرن
حررم می گحرت: فردایت شروم، آیرا م  هیرزی  یتوانرد در سرای در برابر حترت ههار زانو نشست و 

گحت: آیا می ند:بنشیندف فرمود  انه یا خیمره قررار بگیرردفتواند در سایه دیوار، محمم، خ نه. 
کرررد. ابوالحسرررنفرمررود: آریش ابویوسرر  خنرررده تمسررخر یوسررر ش فرمررود: ای ابو ؟ع؟آمیزی 
احررام در هنگرام  ؟صل؟پیرامبر ین صحیح نیست...قیاسی هون قیاس تو و همراهانت در د

دیروار و  ییرا در سرایشرد و ‎اما داخم خانه و یا خیمه می ؛ساخت‎از هیزی برای خود سایه نمی
که پیامبر‎گرفت. ما نیز آن‎مم قرار میمح کردیم. ،انجام داد ؟صل؟گونه    6عمم 
ی  اد ب ه خرم ا» ماننرددر مو روعاتی نیرز  ؟ع؟امرام ر را کیفی ت برگ زاری نم از عی  د »و  7«علاق ه ز

کرررده و بررر پایرره آن از رفتررار خررویؤ دفررام  ؟عهم؟بیررت‎و اهررم فعررمع پیررامبر؟صل؟برره  8«فط  ر اسررتناد 
 کند:‎نمونه سلیمان بن جعحر نقم میرای ند. با‎هنمود
حترت بود و ایشان برا میرم زیراد روی آن ‎؟ع؟ وارد شدم، خرمای برنی در پیؤبر امام ر ا 
خرورد. پرد بره مرن فرمرود: یرا سرلیمانش بیرا نزدیرک و بخرور. مرن نزدیرک شردم و برا حتررت ‎می

گردم، می خرما خوردم و کردم: فدایت  کره برا میرم زیرادی خ‎به وی عرک  خروریش ‎رمرا مریبینم 

 .193. همان، ص1
 .663، ص2. همان، و2
 .75، ص5. همان، و3
 .567. همان، ص4
 .663، ص2، والکافی. 5
 .352، ص4. همان، و6
 .346، ص6. همان، و7
 .814، صقصص الانبیاء. 8
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کررردم: هررراف فرمررود: هررون رسررول خرردا ؛فرمررود: بلرره اهررم  ؟صل؟مررن خرمررا دوسررت دارم. عرررک 
و زیرررن  ؟ع؟و حسرررین برررن علررری ؟ع؟و حسرررن برررن علررری ؟ع؟خررروردن خرمرررا برررود و امیرالمرررومنین

  1. ، پدرم و من اهم خوردن خرما هستیم...؟ع؟، أبوعبدا ؟ع؟و أبوجعحر ؟ع؟العابدین
 فعل  معصوممنبعیت  ۀدورج( 

کررارکرد   پررد از دو دور کرره  بیشررتر در قالررب اسررتناد و ارجررام برره افعررال  فعررمع معصررومنخسررت 
روایرات و مترون سروم و عصرر تردوین   ظهرور داشرت، در دور ؟صل؟اسرلام پیرامبرانبیای سرل  و 

کارایی دینی از حالت بسری  خرارز شرد و در قالرب یرک منبرع اسرتنبا  و یرا دلیرم  فعمع معصوم، 
گشتظمعتبر  داشرتند و انعکراس نبره سرنّت فعلری  مشرترکی نگراهآ رار یادشرده صراحبان  اما ؛اهر 
جررویی ‎رو، پرری‎. ازایررنه اسررتبررودو مختلرر  هررا متنرروم  در آن فعررمع معصررومهررای مرررتب  بررا  گررزاره

آنران،  شناسرانه‎تهرای سرنّ ‎فعرمع معصرومان و نیرز شناسرایی نگرره رویکرد اندیشمندان شیعه بره
گسرترش آن سازی بررای ‎زمینهشیعه و هوهی پ‎سیره یاخت پیشینسزایی در شن‎به تأ یر توسرعه و 

 و دانررؤ فقرره دودر  فعررمع معصررومکررارکرد  ،صررورت مرروردی‎، بررهدر ایررن بخررؤخواهررد داشررت. 
 .شرده اسرت ‎پرداخترهت فعلری اصولیون به سرنّ  و رویکرد فقهابه انعکاس کاویده و را اصول فقه 

کرره در ایررن دوره، میرزان اسررتناد عالمرانع  برریؤ از ؟صل؟ شرریعه برره رفترار پیررامبر شرایان لکررر اسرت 
سو، حکایت از واقعیرت خرارجی مطالعرات فقهری شریعه دارد و ‎و این از یکسایر معصومان بوده 

گستر  در استنبا  است.؟صل؟ پیامبر  تا یرگ اری سیر  از سوی دیگر نشانگر 
وهش .1  های فقهی  پژ

گیرری از آن، در سره  و بهره فعرمع معصرومجهت میزان توجه به ‎ای فقهی شیعه بهه‎پهوهؤ
که از خلال آن می کرارایی سرنّ  دوره مختل  قابم بررسی است  در اسرتنبا  ت فعلری توان میرزان 

متقردم )از آغراز   دسرت آورد. ایرن سره دوره بره لحرای تراریخی شرامم دور‎هرای فقهری را بره آموزه
کبری تا قرن پنجم خر أمتر  قررن ششرم ترا دهرم هجرری( و دور میانی )از  هجری(، دور غیبت 

رین تر‎تررین و شراخص‎برخری از مهرم ،در هرر دوره .گرردد زدهم تا پانزدهم هجرری( می)از قرن یا
گرفته است .  آ ار فقهی شیعه مورد بررسی قرار 

 متقدم ۀدور .1.1

که بزرگانی هون شیخ صدو   ( و شیخ طوسری 436 (، سید مرتتی )381) در این دوره 

 .346، ص6، والکافی. 1
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گرفتر‎فعرمع معصروم بره ( قرار دارند، 460) و منبعری  هعنروان یرک دلیرم معتبرر مرورد اسرتناد قررار 
. بررای نمونره، شریخ صردو  در برا  مکران ه اسرتهای فقهی به شمار آمرد برای استنبا  آموزه

گررردد و نتوانرر  قربررانی و دربررار گررر حرراجی متررطر  کرره ا گرراه ‎قربررانی خررود را برره قربرران دایررن مسرر له 
در صرلح  فعرمع پیرامبر؟صل؟توان در مکان دیگرری آن را لبرح نمایردف برا اسرتناد بره  برساند آیا می

 نویسد:‎. مرحوم صدو  میقربانی در مکان ا طرار داده است حکم به جواز لبح ،حدیبیه
که متطر است کسی  که محاصره شده و   کان ا طرارتر خود را در همان متواند ش می ،کسی 

کنرررد. هنررران کررره مشررررکان شرررترهایؤ را  ؟صل؟کررره پیرررامبر‎نحرررر  در صرررلح حدیبیررره زمرررانی 
کنند. ‎برگرداندند، دستور داد شتر را همان   1جا نحر 

کرره تلبیررره را واجرررب   هم نررین سرررید مرتترری دربرررار کسرررانی  وجررو  تلبیررره و در برابرررر قررول 
کافی شمرده تندانسته و مجرد نیّ  کررده  فعرمع پیرامبر؟صل؟اند، به ‎را برای ورود به حرم  اسرتناد 

کرده است و آن گوید:‎سید می .را دلیم فتوای خود لکر 
کرره برره امامیّرر کرره امامیّرراز مسررائلی  ه ه اختصرراص دارد، وجررو  لبیررک در هنگررام احرررام اسررت 

کامم نمی گونه استدلال نمرود ‎توان این شود... در این مورد می معتقد است احرام بدون آن 
در مقررام بیرران وارد شررود  فعررمع پیررامبر؟صل؟در قرررآن مجمررم اسررت و هرگرراه کرره وجررو  حرر  

کررردهو کرره پیررامبر‎اجررب خواهررد بررود... همرره روایررت  شررد، لبیررک ‎محرررم مرری ؟صل؟انررد زمررانی 
  2بنابراین تلبیه واجب است. ؛گحت‎می
که امکان نمرازدر آدا  نما شیخ طوسیهم نین  گزاردن بره اشراره نیرز ز خور و در شرایطی 

کحایرت لکرر لیلرة الهریرردر  ؟ع؟داشته باشرد، برا اسرتناد بره فعرم امیرالمرومنینوجود ن ، حکرمع بره 
 نویسد:‎مرحوم شیخ می .است جای هر رکعت نماز داده‎تسبیح به

کرره ترررس فزونرری یابررد و نمرراز توانررد بجررای هررر  گزار نتوانررد بررا اشرراره نمرراز بخوانررد، میهنگررامی 
که آن سبحان ا  کبرر اسرت.  و الحمد  و لا هلره هلا ا رکعت تنها یک تسبیح بگوید   و ا  ا

کرد. الهریرة لیلدر  ؟ع؟المومنینهنانکه امیر   3نیز هنین 
ایشرران در مرروارد . اسررت فعررمع معصررومای از اسررتناد فقهررای دوره متقرردم برره ‎، نمونررههررا‎ایررن

کرررده و از آن برره عنرروان دلیررم و منبررعع  فعررمع معصرروممتعرردد دیگررری نیررز برره  بهررره  فترراه اسررتناد 
   4اند.‎برده

 .244، صالمقنع. 1
 .253، صانحرادات الإمامیالإنتصار فی . 2
 .166، ص1، والمبسو  فی فقه الامامیه. 3
 .342و  328، 326، 61، ص2، والخلار؛ 269؛ همان، ص157، ص1، ورسائم الشری  المرتتی. 4
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 میانی ۀدور .1.2

  (، شرررهید اول726)  (، علامررره حلررری676) محقرررن حلررری ماننررردفقهرررایی   ر ایرررن دورد
کرکرری786) کرره در مرروارد متعررددی برره  966)  ( و شررهید  ررانی940)  (، محقررن  ( قرررار دارنررد 

کرررده و از آن در ا فعررمع معصرروم انررد. برررای مدررال، ‎هررای فقهرری بهررره برررده سررتنبا  آموزهاسررتناد 
کررافی وجررود نداشررته باشررد، بررا  کحررن برره انرردازه  کرره  کحررن میررت و هنگررامی  محقررن حلرری در بررا  

 آورده است: فعمع پیامبر؟صل؟استناد به 
کرررم بیایرررد سرررر او را مررریا کحرررن میرررت  پوشرررانند و پاهرررای وی را برررا بررررر یرررا هیرررز دیگرررری ‎گرررر 

که پیامبر می کرد. ؟صل؟پوشانند هنان    1با حمزه هنین 
گررزار»، 2«آدا  و ررو»ر هم نررین در مو رروعاتی ن،یرر وی و  4«قرائررت نمرراز» ،3«لبرراس نمرراز 

کرده است. فعمع پیامبر؟صل؟به  5«وجو  رکوم در نماز» کرده و بر پایه آن استدلال   استناد 
فعرمع بره  منتهی المطلربو  ت کرة الحقهاءعلامه حلی نیز در شماری از آ ار فقهی خود به ویهه 

کرده و از آن برای استنبا  بهره جسته است. استن ؟صل؟پیامبر ت ، وی در با  دفرن میّرمدلا  اد 
که در معرکه جران سر ارد، برا اسرتناد بره   و دربار نسربت بره شرهدای  فعرمع پیرامبر؟صل؟شهیدی 
کحن داده استجنگ ا    نویسد:‎. ایشان میحد، حکم به عدم وجو  غسم و 

که در  که شهیدی  میدان جنگ جان س ارد، نیازی بره غسرم و همه علمای ما بر این باورند 
کره غسرم را بررای شرهید واجرب دانسرته و معتقدنرد سیّ کحن ندارد. جز حسن و سعید بن م   ب 

بررای پیرروی سرزاوارتر اسرت و  ؟صل؟پیرامبر  رود. لکرن سریر‎که میت هماره جنب از دنیا مری
کنند.ایشان دستور دادند شهدای ا   کحن  دفن   6حد را  بدون غسم و 

وجرررو  خطبررره نمررراز »، 7«لرررزوم دفرررن میرررت نحسررراء» ماننررردم نرررین در مو ررروعاتی وی ه
جرواز دفرن دو یرا سره نحرر »، 10«محم قنوت در نمراز»، 9«الاحرام تکبیرة یکیحیت صیغ»، 8«جمعه

 .331، ص1، والمعتبر فی شرح المختصر. 1
 .155. همان، ص2
 .93، ص2. همان، و3
 .153. همان، ص4
 .192. همان، ص5
 .371، ص1، واءت کرة الحقه. 6
 .374. همان، ص7
 .62، ص4. همان، و8
 .29، ص5، ومنتهی المطلب فی تحقین الم هب. 9
 .258، ص3، وت کرة الحقهاء. 10
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 ،3«جررواز سررجده بررر نباتررات»، 2«صرردقه اسررتحبا  علامررت نهررادن بررر حیرروانع »، 1«در یررک قبررر
گزاردن بر اموات به صورت جمعری تخییر »، 4«أنینه در رکومموجو  ط» امام جماعت بین نماز 

کررده و از آن برررای ا برات دیردگاه خرویؤ بهررره  فعررمع پیرامبر؟صل؟و... بره  5«یرا انحررادی اسرتناد 
 برده است.

کتررا فعررمع برره  ةلکررری الشرریعو  الرردروس الشرررعیة  شررهید اول نیررز در مرروارد متعررددی از دو 
کرده و از آن به عنوان  معصوم کررده اسرت.  منبرعع استناد  ، وی برا اسرتناد مردلا  اسرتنبا  اسرتحاده 

بره عنروان مترولی موسرم حر  در سرال نهرم ؟ع؟ در انتصرا  امیرالمرومنین فعمع پیرامبر؟صل؟به 
و یرا برا تکیره برر اقردام  6هجری، به لزوم حتور امام یا نماینرده او در موسرم حر  فتروا داده اسرت

ن برررن م،عرررون، حکرررم بررره اسرررتحبا  عدمرررا علامرررت برررر روی قبرررر قرررراردادنبررره  ؟صل؟پیرررامبر
 نویسد: ‎. او میقبر مومن داده استکردن ارد‎نشان

کننرد و  گ اشته شود، تا زیارتؤ  مستحب است در بالای سر میت با سنگ و یا هو  علامت 
که پیامبر کره سرنگی بیراورد ترا  ؟صل؟برای او رحمت بخواهند. آن نان  به مردی دستور داد 

کررار را انجررام دهررد، پررد رسررول قبررر عدمرران بررن م،عررون شررنا خته شررود. او نتوانسررت ایررن 
  7آستین های خود را بالا زد و سنگ را در بالای سر قبرش قرار داد. ؟صل؟خدا

اسررررتحبا  جهررررر برررره تکبیرررررة الاحرررررام برررررای امررررام » و رررروعاتی هررررونوی هم نررررین در م
، 10«نمرازاسرتحبا  تجدیرد و رو بررای » ،9«استحبا  تخلیم شعر به هنگام و رو»، 8«جماعت

، 12«کامرم در رکعرت اول و دوم  وجرو  قرائرت سرور»، 11«وجو  قرائت بسم ا  قبم از فاتحه»

 .248، ص4، وت کرة الحقهاء. 1
 .321، ص5. همان، و2
 .366، ص4، ومنتهی المطلب فی تحقین الم هب. 3
 .118، ص5. همان، و4
 .355، ص7. همان، و5
 .495، ص1، والشرعیة فی الحقه الإمامیةالدروس . 6
 .29، ص2، ولکری الشیعة فی أحکام الشریعة. 7
 .458، ص1. همان، و8
 .127، ص2. همان، و9
 .195. همان، ص10
 .298، ص3. همان، و11
 .300. همان، ص12
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 استناد جسته است. فعمع پیامبر؟صل؟.. به و. 1«استحبا  تکبیر قبم از سجده»
کرکری نیرز هم رون فقهرای پیشرین بره  بره عنروان یرک منبرع اسرتنبا   فعرمع معصروممحقن 

کرررده اسررت. برررای مدررال، وی بررا اسررتناد برره نگریسررته و در موا ررع مختلرر  بررد فعررمع ان اسررتناد 
، اسررتقبال قبلرره در نمازهررای مسررتحب را واجررب دانسررته و آن را شررر  ؟عهم؟و ائمرره پیررامبر؟صل؟

 ؟ع؟امرام صراد  فعرمع پیرامبر؟صل؟ ووی هم نرین برا اسرتناد بره  2شرعیت نمراز شرمرده اسرت.
   3ستان را مستحب شمرده است.کردن دسجده و در حال بلند از تکبیر قبمگحتن لکر 

کرده و بر پایه آن بر آرای فق فعمع معصومدر شماری از آ ار خود به  نیز شهید  انی هری استناد 
، ؟عها؟و حتررت زهررا فعمع پیرامبر؟صل؟که وی با استناد به ‎هنان ؛خویؤ استدلال نموده است

با اسرتناد بره  هم نین 4.بیتؤ از مال وقحی را جایز شمرده است مندی اهم‎واق  در بهره شر 
که با ظهر و مغرر  خوانرده شروددر صورا،  فعمع پیامبر؟صل؟، الان نماز عصر و عشا سراق  ، رتی 

کررده و از آن در فتراوای  فعرمع معصروموی در دیگرر مسرائم فقهری نیرز بره  5دانسته است. اسرتناد 
گرفته است.    6خود بهره 

 خر أمت ۀدور .1.3

ن  (، محسر1090) محقرن سربزواری ،شیعه هرون بنامع  در این دوره، شمار زیادی از فقهای
کاشررانی   ( و مررلا1209) مهرردی نراقرری  (، مررلا1186)  (، شرریخ یوسرر  بحرانرری1091) فرریک 

 (، شرریخ 1266)  (، شرریخ محمدحسررن نجحرری1232)  (، میرررزای قمرری1245) احمررد نراقرری
 ( قررار 1413)  ( و سرید ابوالقاسرم خرویی1322)  (، آقار را همردانی1281) مرتتی انصاری

کررده و از آن در  کره داشرتند ر بره افعرال معصروم اسرتناد  که هر یرک ر برا تحراوت آراء و مبرانی  دارند 
گرفته ل بر آموزهاستنبا  و استدلا  اند.‎های فقهی بهره 

اسرتناد  فعرمع پیرامبر؟صل؟بره  ،دلیرم اسرتحبا  نوافرم  برای مدال، محقرن سربزواری دربرار

 .393. همان، ص1
 .60، ص2، وجامع المقاصد فی شرح القواعد. 2
 .305. همان، ص3
 .172، ص3، وشرح اللمعة الدمشقیة الرو ة البهیة فی. 4
 .134، صالحوائد الملیة لشرح الرسالة النحلیة. 5
، 1و الرو ة البهیة فی شررح اللمعرة الدمشرقیة،؛ 811و 518، ص2و و 301، ص1، وروک الجنان فی شرح هرشاد الألهان. 6

 .208و  201، 194، ص الحوائد الملیة لشرح الرسالة النحلیة؛ 172، ص3و و 390، ص2و و 489ص
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کاشررانی در برخرری مسررائم نمرراز 1کرررده ، «وجررو  تقرردیم خطبرره بررر نمرراز» یرررجمعرره ن، و فرریک 
را مسرتند قررار ؟عهم؟ و ائمره فعرمع پیرامبر؟صل؟، «وجو  قرائرت فاتحره»و  «وجو  قیام خطیب»

( در با  جواز سجده بر غیر زمین، برا اسرتناد حدائن)صاحب  شیخ یوس  بحرانی 2داده است.
 مهرردی نراقرری نیررز مسررتند امرروری هررون و مررلا 3جررایز شررمرده اسررتآن را  فعررمع پیررامبر؟صل؟برره 

و  ؟صل؟را افعررررررال پیررررررامبر 5«جررررررواز دفررررررن میررررررت در شررررررب»و  4«اسررررررتحبا  اسرررررربا  و ررررررو»
کرده است. ؟ع؟ المومنینامیر  برشمرده و بر پایه آن استدلال 

آدا  »( نیررز در مرروارد متعررددی از جملرره الکررلام جررواهر)صرراحب  شرریخ محمدحسررن نجحرری
کررررده و برررا تکیررره  فعرررمع معصرررومبررره  «جنرررازهتشرررییع  برررر آن، قایرررم بررره رجحررران حرکرررت اسرررتناد 
عردم شرر  تعردد در شسرتن »  وی هم نرین دربرار 6کنندگان در پشت جنازه شده اسرت.‎تشییع

کررود  کرررده اسررت و در بررا  وجررو  طمأنینرره در  فعررمع پیررامبر؟صل؟، «نجاسرت  را دلیررم معرفری 
کرده است. ائمه؟عهم؟و  فعمع پیامبر؟صل؟رکوم، به     7به عنوان م ید استناد 

فعررمع از  9«نینره در رکرومأوجررو  طم»و  8«تعیرین وقررت نمراز عصرر»  شریخ انصراری نیررز دربرار
گرفته اسرتدر ا بات د پیامبر؟صل؟ لرزوم جهرر در »ر را همردانی در برا  آقا .یدگاه خویؤ بهره 

کررده اسرت. فعمع پیرامبر؟صل؟به  «نمازهای شبانه برا اسرتناد بره  نیرز  خروییا ‎آیرت 10اسرتدلال 
نسبت به سرهم برن حنیر ،  ؟ع؟نسبت به حمزه سید الشهدا و امیرالمومنین فعمع پیامبر؟صل؟

، با اسرتناد بره «های خاص‎زمان غسم شب»و در با   11.را جایز شمرده است «تکرار نماز میت»
   12وقت بین مغر  و عشا را ترجیح داده است.، فعمع پیامبر؟صل؟

 .215، ص2، ولخیرة المعاد فی شرح الإرشاد. 1
 .21، ص3و و 113و 112، ص1، ومعتصم الشیعة فی احکام الشریعة. 2
 .259، ص7، والحدائن النا رة فی أحکام العترة الطاهرة. 3
 .185، ص معتمد الشیعة فی أحکام الشریعة. 4
 .418. همان، ص5
 .267، ص4، ومجواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلا. 6
 .166، ص10. همان، و 7
 .60، ص1، وکتا  الصلاة.  8
 .14، ص2. همان، و 9
 .249، ص12، ومصباح الحقیه.  10
 .275، ص9، وموسوعة الامام الخوئی.  11
 .39، ص10. همان، و 12
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بروده اسررت و  ؟صل؟ت فقهرای شریعه برره افعرال پیررامبربیشرترین اسررتنادا کره پیداسررت‎هنران
نقرؤ برجسرته آن  گر‎دارد و بیان ؟عهم؟معصومان  این نشان از مرجعیت رفتار نبوی در بین سیر

 های فقهی است.‎در استنبا  آموزه
وهش .2  های اصولی  پژ

ر مبررانی و ، مرراهیتی ن،ررری داشررته و بیشررتفعررمع معصرروم  هررای اصررولی شرریعه دربررار‎پررهوهؤ
فعرمع هرا بره جهرت میرزان توجره بره ‎انرد. ایرن پرهوهؤ‎بررسری قررار داده مسائم علمی آن را مرورد

کرره ‎انررد. هنرران‎تان نبرروده و نتررای  یکسررانی نداشررتهداسرر‎هررم ،و نقررؤ آن در اسررتنبا  معصرروم
کرره در دور‎پررهوهؤ فعررمع انررد، بررر حجیررت ‎نجم هجررری( تررألی  شرردهمتقرردم )تررا قرررن پرر  هررایی 

کررردهعنرروا‎شرررده و از آن بررهمعصرروم پررای ف انررد. برررای مدررال سررید ‎ن یکرری از منررابع اسررتنبا  یرراد 
کترا  460) و شریخ طوسری ال ریعرة هلری أصرول الشرریعةکتا   ( در 436) مرتتی العردة  ( در 

 بررره طررررح عنررروان مسررتقم افعرررال معصررروم پرداختررره و  رررمن پررر یرش نقرررؤع  فرری أصرررول الحقررره
، اختصاصری برودن فعرمع معصرومماهیرت  ماننردبه طرح مسرائلی  ،شناسانه آن در استنبا ‎منبع

و شرررای  آن، اقسررام افعررال  فعررمع پیررامبر؟صل؟سرری برره أ، وجررو  ت؟صل؟برخرری از افعررال پیررامبر
   1ها و امکان تعارک افعال معصوم پرداختند. و دلالت آن ؟صل؟پیامبر

که در دوره می‎اما پهوهؤ د با بررسی تطبیقری ان‎انی )تا قرن دهم هجری( تألی  شدههایی 
محردود  یبره دامنرقایرم ، فعرمع معصروممیزان دلالرت   فعم و قول معصوم و طرح مسائلی دربار

کترا  676) کره محقرن حلری‎نرانه 2نرد.ا‎هدر اسرتنبا  شرد فعمع معصومکارآمدی  معرارز  ( در 
گانه 726) ، علامه حلیالأصول کتب سه  تهر یب ، خود مبادی الوصول هلی علم الأصول ( در 

کتررا  966) و شررهید  ررانی نهایررة الوصررول الرری علررم الأصررول، الوصررول الرری علررم الأصررول  ( در 
و فعرم در ، تررجیح برین قرول ؟صل؟سی به پیرامبرأمعنای ت مانندبا طرح مسائلی  تمهید القواعد

کرارکرد  ،...برر حکرم و فعرمع پیرامبر؟صل؟برودن قرول و فعرم، دلالرت ‎مقام تعارک، تحراوت بیران
گسرتره دلالرت آندر  فعمع معصروم کاویرده و  برا  3انرد.‎برر احکرام را مرورد نقرد قررار داده اسرتنبا  را 

هررای دینرری، دیرردگاه  و نقررؤ منبعیررت آن در اسررتنبا  آموزه فعررمع معصررومایررن همرره، حجیررت 

 .599-561، ص2، والعدة فی أصول الحقه؛ 127-86، ص2، وال ریعة هلی أصول الشریعة. 1
 .174، صل الی علم الأصولته یب الوصو. 2
 .579-525، ص2، ونهایة الوصول الی علم الأصول. 3
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 قبم است.  مشتر  این دوره با دور
کررره در دور‎پررهوهؤ انرررد عمرردتا  برررا ‎)تررا قررررن پررانزدهم هجرررری( تررألی  شرردهخر أمترر  هررایی 

کشیده و با تقسیم افعال معصوم بره تشرریعی  کارکرد دلالی فعم را به هالؤ  رویکردی حداقلی، 
   1تردیدی جدی وارد نمودند. ،فعمع معصومدر امکانع توسعه استنبا  از  ،و غیر تشریعی

فعرمع داسرتان نبودنرد و برخری برا توسرعه قلمررو حجیرت ‎البته اینان همگری در ایرن نگرره هرم
 برررای نمونرره، وحیررد بهبهررانی 2نررد.ا‎هقایررم شررد فعررمع معصرروم، سررهم بیشررتری برررای معصرروم

انرررررید و  تجریرررررد الأصررررول ( در 1209) ، مرررررلا مهرررردی نراقرررریالحوائررررد الحائریررررة ( در 1205)
، محمدحسررین القرروانین المحکمررة ر ( د1231) ، میرررزای قمرریالمجتهرردین فرری علررم الأصررول

 ، محمررردجواد مغنیرررهة فررری الأصرررول الحقهیرررةالحصرررول الغرویررر  ( در1254) حرررائری اصرررحهانی
 الأصرول العامرةدر  ( 1423) و محمدتقی حکریم علم أصول الحقه فی  وبه الجدید ( در 1400)

کره برا طررح مسرائلی  نفی الحقه المقار اصرم در دلالرت افعرال » ماننرداز جملره اصرولیانی هسرتند 
مکران نسرخ و تخصریص برا ا»، «تقریر معصروم»، «امکان تعارک بین افعال معصوم»، «معصوم

 «فعرمع معصررومگسرتره دلالرت »، «فعرمع معصرروموجروه »، «فعررمع معصروماصرم تشرریع در »، «فعرم
به بررسی مسائم فعم پرداختره و برا توجره بره شر ون مختلر  معصروم )ولایری، حکرومتی،  ...و

کا  3رایی آن را مورد بحث قرار دادند.اختصاصی و...( میزان 
کره حجیرت ‎دسرت مری‎هنرین بره ،شریعه یاصرول همره آ راربا این همه، بررسری اجمرالی  دهرد 

و اسرت  شردههرای یاد‎وجره مشرتر  همره پرهوهؤ ،تبه عنوان یکی از اجزای سنّ  فعمع معصوم
کارکرد حقیقتدر  انگراره اصرولی مرورد پر یرش ‎ر استنبا  بره صرورت یرک پریؤد فعمع معصوم، 

گسررتره آن اخررتلار ن،ررر برروده  گرفترره اسررت؛ لکررن در میررزان  کررارکرد حررداقلی آن قرررار  و عمومررا برره 
 اند.‎داده یتر ا

  

 .437، ص5، وتعلیقة علی معالم الأصول؛ 315، ص1، وأنید المجتهدین فی علم الأصول. 1
 .305، ص1، وبیان الأصول؛ 222، صالاصول العامة فی الحقه المقارن. 2
الحصرول ؛ 567-550، صالقروانین المحکمرة فری الأصرول؛ 71-67، صتجریرد الأصرول؛ 319-315، صالحوائد الحائریرة. 3

 .316-313، صالغرویة فی الأصول الحقهیة
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ی‎نتیجه  گیر
 هرای دینری‎در اسرتخراو آمروزهعنروان یکری از منرابع اسرتنبا ، نقرؤ مر  ری ‎برهت فعلری سنّ 

کرره بایسررته اسررت،دلیررم عرردم شررناخ‎کرره برره دارد کارآمرردیؤ، آنگونرره  مررورد  ت ظرفیررت و میررزان 
 استناد اندیشمندان قرار نگرفته است.

دهرد ‎‎فعمع معصوم نشران مری، اصحا  و عالمان شیعه به ؟عهم؟مطالعه ارجاعات ائمهبرآیند 
ک ررر ‎اسررتنبا  آمرروزهبیشررترین سررهم را در ؟صل؟ کرره افعررال پیررامبر هررای دینرری داشررته اسررت و ا

بوده است.فعمع پیامبر؟صل؟ استنادات شیعی به 
گ اشرته اسر‎‎مختل  را پشرت  سه دور فعمع معصوماز  استنبا تاریخ    ، دوراول  دور ت؛سرر 
که با  فعمع معصومحجیت  گرفتره  بره افعرال انبیرای پیشرین ؟صل؟ارجاعرات پیرامبراست  شرکم 

بره ؟عهم؟ بیرت‎ارجاعرات اصرحا  و اهرمبرا و  بروده فعمع معصروممرجعیت   دوردوم،   ردو است؛
کرره در  فعررمع معصرروممنبعیررت   دورسرروم،   و دور تحقررن یافترره اسررت؟صل؟، فعررمع پیررامبر اسررت 

خ ‎پهوهؤ نشان داده است.های فقهی و اصولی شیعه ر
کره ‎یدسرت مر‎فعمع معصروم هنرین برهگرفته به ‎از مجموم استنادات انجام فعرمع معصروم آیرد 

کارآمردی آن در اسررتنبا  برر‎بره فرررک ‎صرورت پرریؤ‎هعنرروان یرک منبررع معتبررر تلقری شررده و اصررم 
 .است بودهمورد قبول اندیشمندان شیعه 
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 نامه‎کتاب
، ؟عهم؟بیت م، قم: مجمع جهانی اهمیحک ید محمدتقیس ، مة فی هلفقه هلمق رنهلاصول هلع .1

1418 . 
کنگره هزاره شیخ محید، ی، محمد بن محمد بن نعمان )شهلام لی .2  . 1413خ محید(، قم: 
 علی بن حسین )سید مرتتی(، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ،هلإنتص ر فی هنفرهدهت هلإم میه .3

1415 . 
کتا ،  ،فی علم هلأصولأنیس هلمجتهاین  .4 محمدمهدی نراقی، قم: م سسه بوستان 

1388 . 
 . 1427، سید صاد  حسینی شیرازی، قم: دار الانصار، بی ن هلأصول .5
 . 1384، محمدمهدی نراقی، قم: سید مرتتی، تجریا هلأصول .6
 . 1388، ؟عهم؟، حسن بن یوس  )علامه حلی(، قم: م سسة آل البیتتذکرة هلفقه ء .7
 . 1427، علی موسوی قزوینی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، مع لم هلأصولتعلیقة علی  .8
بن نورالدین علی بن احمد عاملی )شهید  انی( قم: انتشارات دفتر  الدین‎، زینتمهیا هلقوهعا .9

 . 1416تبلیغات اسلامی، 
 .  1407، محمد بن حسن طوسی، تهران: دار الکتب الاسلامیه، تهذیب هلاحک م .10
، حسن بن یوس  )علامه حلی(، لندن: م سسه الامام  هلی علم هلأصولب هلوصول یتهذ .11

 . 1380علی؟ع؟،
 . 1422، محمد بن اسماعیم بخاری، بیروت: دار طو  النجاة، حیهلج مع هلمسنا هلصح .12
کرکی، قم: م سسة آل البیتاشرح هلقوهع یج مع هلمق صا ف .13  . 1414،  ؟عهم؟، علی بن حسین 
، یاء التراث العربی، محمدحسن نجحی، بیروت: دار هحشرح شرهئع هلإسلام یجوههر هلکلام ف .14

1404 . 
یوس  بن احمد بحرانی، قم: دفتر انتشارات ، أحک م هلعترة هلط هرة یهلحاهئق هلن ضرة ف .15

  .1405 ،یاسلام
 . 1407، محمد بن حسن طوسی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، هلخلاف .16
، محمد بن مکی )شهید اول(، قم: دفتر انتشارات هلفقه هلإم میة یهلارژس هلشرعیة ف  .17

 . 1417، یاسلام
 . 1247، ؟عهم؟تیآل الب ة، محمد باقر سبزواری، قم: م سس شرح هلإرش د یرة هلمع د فیذخ .18
 .ش1376، علی بن حسین )سید مرتتی(، تهران: دانشگاه تهران، عةیعة إلی أصول هلشریهلذر .19
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کر .20 ، ؟عهم؟، محمد بن مکی )شهید اول(، قم: م سسة آل البیت عةیأحک م هلشر یعة فیهلش یذ
1419 . 

21. ‎1405، علی بن حسین )سید مرتتی(، قم: دار القرآن الکریم،  یف هلمرتضیرس ئل هلشر . 
بن نورالدین علی بن احمد عاملی )شهید  الدین‎، زینرژض هلجن ن فی شرح إرش د هلأذه ن .22

 . 1402تبلیغات اسلامی،  انی( قم: انتشارات دفتر 
بن نورالدین علی بن احمد عاملی  الدین‎، زینةیشرح هللمعة هلامشق یة فیهلرژضة هلبه .23

کتا    . 1410فروشی داوری، ‎)شهید  انی(، قم: 
 .تا‎بی ،ةیاء الکتب العربیماجه، بیروت: دار هح محمد بن یزید بن  ،م جه‎سنن هبن .24
 تا.‎سجستانی، بیروت: المکتبة العصریه، بی ، ابوداود سلیمان بن اشعثدهژد‎سنن هبی .25
 . 1421الرسالة،  ة، احمد بن شعیب نسائی، بیروت: م سسهلسنن هلکبری .26
 . 1417،  انیعلاقبند ی، محمد بن حسن طوسی، قم: محمدتقهلعاة فی أصول هلفقه .27
اء العلوم ی، محمدحسین حائری اصحهانی، قم: دار احةیهلأصول هلفقه یة فیهلفصول هلغرژ .28

  .1404،  هیالاسلام
 . 1415، محمدباقر وحید بهبهانی، قم: مجمع الحکر الإسلامی، هلفوهئا هلح ئریة .29
بن نورالدین علی بن احمد عاملی )شهید  الدین‎، زین ةیة لشرح هلرس لة هلنفلیهلفوهئا هلمل .30

 . 1420 انی( قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 
 .ش1381تهران: انتشارات فرحان،  جزایری، نعمت ا  ،قصص هلانبی ء .31
  . 1430،  هیاء الکتب الاسلامی، ابوالقاسم میرزای قمی، قم: اح هلأصول ین هلمحکمة فیهلقوهن .32
کنگره بزرگداشت شکت ب هلصلاة .33  . 1415 خ اع،م انصارى،ی، شیخ مرتتی انصاری، قم: 
کلینی، تهران: دار الکتب الاسلامیة، هلک فی .34  . 1407، محمد بن یعقو  
 . 1387محمد بن حسن طوسی، تهران: المکتبة المرتتویه،  ،هلمبسوط فی فقه هلام میه .35
، علی بن حسین )سید مرتتی(، تهران: رابطة الدقافة و العلاقات  هلمس ئل هلن صری ت .36

 . 1417،  ةیالإسلام
ن: محمد ف اد عبدالباقی، بیروت: دار احیاء التراث یحجاو، تدو بن ، مسلمحیهلمسنا هلصح .37

 .تاربی، بیالع
،  یاء التراث و م سسة النشر الإسلامیة لإحی، آقار ا همدانی، قم: م سسة الجعحرمصب ح هلفقیه .38

1416 . 
 . 1423لندن: م سسه امام علی؟ع؟،  ،، جعحر بن حسن )محقن حلی(مع رج هلأصول .39
 . 1407سید الشهدا،  ة، جعحر بن حسن )محقن حلی(، قم: م سسهلمعتبر فی شرح هلمختصر .40
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کاشانی، تهران: مدرسه عالی شهید معتصم هلشیعة فی هحک م هلشریعة .41 ، محمدمحسن فیک 
 . 1429مطهری، 

کنگره بزرگداشت نراقی،  ، عةیأحک م هلشر یعة فیمعتما هلش .42 محمدمهدی نراقی، قم: 
1422 . 

 . 1415، ؟ع؟ی، قم: م سسه امام هاد)شیخ صدو (بابویه   ، محمد بن علی بنهلمقنع .43
کبر غحاری، قم: ‎ن: علیی، تدو)شیخ صدو ( بابویه  ، محمد بن علی بنهلفقیهمن لایحضر   .44 ا

 . 1413دفتر انتشارات اسلامی،
، حسن بن یوس  )علامه حلی(، مشهد: مجمع البحوث ق هلمذهبیتحق یمنتهی هلمطلب ف .45

 . 1412ة، یالإسلام
  .1418، یالإمام الخوئاء آ ار ی، سید ابوالقاسم خویی، قم: م سسة هح موسوعة هلام م هلخوئی .46
، حسرررن برررن یوسررر  )علامررره حلررری(، قرررم: موسسرررة الامرررام  نه یدددة هلوصدددول هلدددی علدددم هلأصدددول .74

 . 1425،  ؟ع؟الصاد 


